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 خلق و خوی چمران

در توصیــف حضرت علی(ع) می گویند در روز  �
رزمنده و در شــب، عابد بود؛ شهید چمران هم به 
جهان و مخلوقات آن عشــق می ورزید و انســان 
بامحبــت و اهــل مهربانی اما در حــوزه مبارزه و 
میدان جنگ، فردی جدی و در مقطع صلح، فردی 
اندیشــمند و متواضع و ملایم بود. اینها با یکدیگر 
در تعــارض نیســت چون هرکــدام در جای خود 
ارزشمند اســت. بحثی مطرح می شود که برخی 
می گویند ایشــان از مقطعی از نهضت آزادی جدا 
شد، اگر چنین موضوعی مطرح است، چنین نبوده؛ 
ایشان زمانی که وارد موضوع جنگ شد، فراحزبی 
عمل می کرد و آنچه برای دفاع از کشــور لازم بود 
انجام داد. ایشــان در آن مقطــع برای مصلحت 
حضــور در جبهه، گرایش ها و تعلقات را موقتا به 
حالــت تعلیق درآورد. دکتر چمران با وجود همه 
محسناتی که داشت، بســیار فروتن و در عین حال، 
اهل گفت وگــو با همه طرف ها و ســلیقه ها بود. 
دوســتی نقل می کرد معلمی در خوزســتان بوده 
که پیش از انقلاب، ارتباطات هایی با ساواک داشته 
اســت و بعد از انقلاب، پاک سازی شده بود. او به 
شــهید چمران مراجعه می کند و ایشان فردی را 
واســطه می کند تا با شــهید رجایی به عنوان وزیر 
آمــوزش و پرورش وقت مذاکره کند؛ گویا شــهید 
رجایی پاســخ داده که با جوی که وجود دارد چه 
باید کرد؟ شــهید چمران می گویــد از قول من به 
آقــای رجایی بگویید اگر کار برای خداســت، نباید 
نگران واکنش مردم باشــیم. شــهید دکتر چمران 
و برخــی دیگر از بزرگان، ویژگی هایی داشــتند که 
مقابل هیجان ها، صبر و تحمل پیشــه می کردند؛ 
بــرای نمونــه مرحــوم دکتــر ســحابی از طرف 
نخســت وزیری، گروهــی تشــکیل می دهند برای 
بررسی طرح های انقلاب و با وجود انتقادهایی که 
از این اقدام شــد و آن را مغایــر با فضای انقلابی 
می دانســتند، کار خود را انجام دادند. بعدها هم 
برخی از این طرح ها دنبال شــد و به نتیجه رسید. 
کســی که بی نیاز از بســیاری از مســائل دنیوی و 
مادی باشــد، نفع دراز مــدت را می بیند و خود را 
بــرای مصالح کشــور، هزینه می کنــد. این ویژگی 

شهید چمران و بزرگان دیگر بود.

نگاه

سیاست پنجشنبه   1 تیر 1396سال چهاردهم    شماره 2894

حسن روحاني: 
هیچ چیز  بدتر از یأس نیست

شرق: حسن روحاني در مراسم افطاري با خانواده  �
شــهدا و ایثارگران با اشــاره به اینکه خشنودي بسیار 
مهم اســت، گفت: «شــما در پیشــگاه خداوند مقام 
خاص و ویــژه اي دارید و ما هم اگر کاري براي شــما 
انجام داده ایم یا بدهیم، ذره بسیار کوچکي در برابر کار 
بزرگي است که شما خانواده ها انجام دادید. حالا آدم 
در ماه رمضان روزه مي گیرد، اما به جاي اینکه خداي 
نکرده ته دلش بگوید چرا این قدر طولاني است، چرا 
شــب نمي شود، بهتر است بگوید خدایا شکرت که به 
من سلامتي دادي، شــکرت که براي سلامت جسمم 
و جانم روزه را مقرر کــردي». روحاني افزود: «در ماه 
رمضان، نماز صبح خواندن آســان اســت؛ چون فرد 
سحر بیدار است، اما غیر ماه رمضان وقتي مي خواهد 
براي نماز صبح بیدار شــود، ته دلــش مي گوید نماز 
صبح را با عصر و ظهر باهم قرار مي دادي درحالي که 
آنهایي پیش خدا خیلي مقرب هســتند که وظیفه را 
انجام مي دهند و خشــنود هم هســتند. از نمازشــان 
از روزه شــان، حجشــان، ذکات و خمسشــان خشنود 
هستند». روحاني گفت: «صبري بسیار ارزشمند است 
که در برابر سختي ها و فشــارها باشد. آدم هاي صابر 
در پیشگاه خداوند اجر و مزدشان به غیرحساب است. 
هیچ ماشین حسابي نمي تواند محاسبه شان کند. خدا 
رحمت کند مرحــوم آقاي بهجــت را گاهي وقت ها 
قم نزد او مشــرف مي شــدیم به من مي گفت به این 
آیــه توجه کن «اجرهم به غیر حســاب». جزء آنهایي 
باشــید که خدا اجر بي پایان به شما مي دهد». حسن 
روحاني افزود: «واقعــا آدم در برابر این خانواده هاي 
عزیز احساس کوچکي مي کند. چقدر عزیز و بزرگ  اند. 
۳۰ سال اســت که عزیزي جانباز شــده است. جانباز 
نخاعي روي تخت اســت، همســرش بــا افتخار به 
او خدمــت مي کند. کار آن همســر و صبــر جانباز و 
خانواده اش طبق آنچه خدا مي گوید به غیر حســاب 
اســت».روحاني افــزود: «اگر ایثار نبــود حتما بدانید 
انقلاب پیروز نمي شــد. ما در برابــر توطئه جهاني در 
هشت سال دفاع مقدس پیروز نمي شدیم». روحاني با 
اشــاره به اینکه ماه رمضان ماه غفران و عبادت است، 
افزود: «همه آرزوي ما این اســت که پایان ماه رمضان 
جزء سعادتمندان باشیم و خدا از گناه ما گذشته باشد. 
اینکه قرآن مجید مي گوید پیامبــر به بندگان من بگو 
از رحمت من مأیوس نشــوند براي همین است. هیچ 
چیزي بدتر از یأس نیســت؛ یــأس از رحمت خداوند. 
اگر خداي نکرده آدمي بدترین گناه را انجام داده باشد، 
اگر مأیوس از رحمت خدا باشــد گنــاه اضافه انجام 
داده اســت. ما همیشــه باید به خدا امیدوار باشیم». 
روحاني با اشــاره به اینکه مــاه رمضان و عبادت ما را 
بــراي انجام وظایف در برابر رســالت هایي که خدا بر 
دوش ما گذاشته است، آماده تر مي کند، افزود: «براي 
کشــور ما براي دین ما و براي عزت ما، راه شهادت باز 
است. بعضي فکر مي کردند بعد از جنگ هشت ساله 
این باب شــهادت به روي مردم ما بســته شده است. 
نه؛ باب شهادت باز است. مانند همه این عزیزاني که 
سر مرز هستند، نیروهاي بسیج و سپاه، ارتش و نیروي 
انتظامي، آنهایي که در مســیر علم هسته اي بودند و 
شــهید شــدند، اینهایي که براي دفاع از حرم رفتند و 
شهید شدند. این عزیزان ما که در کنار مجلس شوراي 
اسلامي یا حرم امام در همین روزهاي اخیر به شهادت 

رسیدند».

واکنش یک مقام اسرائیلی
 به حمله موشکی ایران 

ایسنا: رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی  �
اذعان کرد که حمله موشکی ایران به مواضع داعش 
در ســوریه حامل این پیام برای جهان اســت که این 
کشور آمادگی اســتفاده از موشــک های بالستیکش 
را دارد. به نوشــته روزنامه «تایمزآواســرائیل»، گادی 
آیزنکــوت تلاش کرد تــا از اهمیت اســتفاده ایران از 
موشــک های بالستیک در ســوریه بکاهد و دقت این 
موشک ها را زیر ســؤال ببرد. او مدعی شد تنها یک یا 
دو تا از این شش موشــک شلیک شده به هدف مورد 
نظر اصابت کرده است و بااین حال اذعان کرد که این 
موشــک  ها حامل پیام آمادگی ایران برای اســتفاده از 

موشک های بالستیکش به جهان است.

روزنه

جنوب شرقی سوریه
جدیدترین نقطه بحران در منطقه

به  موازات تضعیف کنترل ترامپ بر امور، مواضع 
او در زمــان انتخابــات و بعــد از آن از جمله درباره 
تمرکــز صرف بر تروریســم و همکاری با روســیه و 
حتی دولت ســوریه برای این منظور در صورت لزوم، 
در چند ماه اخیر به تدریــج رنگ باخته؛ این موضوع 
می تواند حاکی از آن باشــد که رویه ســنتی نخبگان 
سیاســت خارجی آمریکا مجددا دست بالا را یافته و 
هم زمان حنای عناصــر افراطی نزدیک به ترامپ در 
کاخ نیز دیگر رنگ ســابق را نــدارد. البته، صرف نظر 
از اینکه درگیری های یکی، دو ماه گذشــته در شــرق 
ســوریه حاصل تصمیم های تاکتیکی است یا از یک 
استراتژی مشخص نشــئت گرفته ، ضروری است که 
بــا توجه به نزدیکــی خطوط نیروهــای مختلف در 
جنوب شرقی سوریه، خطر برخوردهای ناخواسته و 

تصادفی نیز مدنظر باشد.

ادامه از صفحه7

مرجــان توحیدي: مهدي؛ «مــن خــداي دردم!» این را 
مصطفي چمران به بــرادرش مهدي گفته بود. این درد 
و ملالــت در آخر کار آن قدر او را خســته کــرده بود که 
هنگام واپســین عزیمتش به جبهــه، مي گوید: «مي روم 
که برنگردم». رفت و برنگشــت. بعد از شهادتش، اعتبار 
گرفت؛ «مرگ بر»ها خودشــان را بــه «زنده باد»ها تغییر 
دادند. نامش را از میان آنچه «فهرست حامیان آمریکایي 
مجلــس» درج کرده بودنــد، حذف کردنــد و حالا هم 
نامش بر تارک بزرگراهي نشســته است. اصولگرایان در 
این ســال ها از او بیشــتر یاد کرده اند و در این یادواره ها، 
تاجایي که ممکن بوده اســت، سعي شــده به عضویت 
چمران در نهضت آزادي اشــاره اي نشود. چمران از آن 
دســته چهره هاي انقلابي است که خواسته یا ناخواسته 
شخصیتش دچار دوگانگی شده است؛ قرائت دوگانه اي 
که تا بــه امروز همراه چمــران مانده اســت؛ «چمران 
بازرگان یا چمران خمیني؟»؛ مشخص ترین دیالوگ فیلم 
«چ» حاتمي کیا که ســعي دارد به همین ســؤال پاسخ 
دهــد. اگرچه در جواب بازمي ماند؛ چریک بیروت و صور 
و فرمانده جنگ هاي نامنظم را مرد دیپلماسي و مذاکره 
نشــان مي دهد، آن هم در پرحــرف و حدیث ترین مقطع 

زندگي چمران یعني در پاوه. 
چهره اي درگیر دوئیت

آنچه روشــن است، این اســت که چمران در همان 
مقطع حیات هم گرفتار این دوئیت مي شــود. اگرچه او 
از درون هم متلاطم به نظر مي رسیده است. سؤالاتي که 
در خلوتــش به ذهنش راه مي یافته و گاه آنها را به زبان 
نوشــتار هم درآورده است؛ سؤالاتي که تم عارفانه و گاه 
فلسفي داشته اند و از خدایي پرسیده شده اند که چمران 
آن را در این یادداشت ها به عاشقانه ترین شکل ممکن به 

تصویر کشیده است. 
چمران از وقتــي به ایران بازمي گــردد و به خدمت 
دولت موقت درمي آید، تا روزي که به شهادت مي رسد، 
در مواجهه با این دوئیت است. در روزگار چپ زده اوایل 
انقلاب، به دلیل ارتباطش با مرحوم بازرگان و حضورش 
در دولت موقت و البتــه حیاتش درآمریکا و عضویتش 
در نهضت، حامي امپریالیســم خوانده مي شود و فحش 
مي خورد. ســرآغاز این آشــنایي پرحرف و حدیث براي 
چمران، از کلاس هاي درس مهدي بازرگان در دانشــگاه 
تهران آغاز مي شــود و با حضور در شرکت ساختماني ۱۱ 
استاد اخراجي این دانشــگاه، با چهره هاي دیگري مانند 

مهندس سحابي نیز آشنا مي شود. 
حضور در آمریکا

چمران از بورســیه دولتي شاگردممتاز هاي دانشگاه 
تهران اســتفاده کرده و براي ادامه تحصیل، وارد آمریکا 
مي شود. از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳٤۲ را در آمریکا سپري کرد و 
دکترا گرفت. چمران در مدتي که در آمریکا حضور دارد، 
فعالیت هاي سیاســي خود را ادامه مي دهد که ازجمله 
آنها عضویت در انجمن اســلامي دانشــجویان آمریکا و 
کاناداست و در آنجا هم با محمد هاشمي آشنا مي شود. 
محمد هاشــمي در روایتي که به تأســیس این انجمن 
اشاره داشته، مي گوید: «... تصمیم بر آن شد تا تشکیلاتي 
اسلامي به وجود آوریم. بنا بر این تصمیم، نامه اي براي 
آیت االله بهشتي فرستادم تا براي نمایندگي انجمن اسلامي 
در آمریکا اقداماتي صورت پذیرد. ایشان به سرعت جواب 
دادند و اســامي چند نفر که گمــان مي کردند مي توانند 
در این انجمن مؤثر باشــند نیز به همــراه نامه براي من 
ارسال کردند؛ از جمله اسامي مصطفي چمران، ابراهیم 
یزدي، فیــروز پرتوماه، محمد روغنــي زاده، بهرام آریایي 
و محمــد ایزدي. من تمام این افــراد را براي برپایي یک 
انجمن اســلامي در دانشگاه برکلي دعوت کردم. بعد از 
این جلســه در سال ۱۳۴۹، هســته اولیه انجمن اسلامي 
فارسي زبانان دانشگاه هاي آمریکا و کانادا شکل گرفت». 

چمران در آمریکا، عاشق زني به نام تامسن مي شود 
و با او ازدواج مي کند. تامسن مسلمان مي شود و نامش 
را به پروانه تغییر مي دهد. حاصل این ازدواج، سه فرزند 
اســت که یکي از آنها در کودکي در اســتخر خانه پدري 
همسر مصطفي غرق مي شــود و او سوگواره اي هم در 
همین ارتباط دارد. از دو فرزند دیگر اطلاع دقیقي نیست. 
منابع اینترنتي مي گویند که یکي در شرکت صنایع چوب 

و دیگري در آتش نشاني در آمریکا فعالیت دارد. 
ازدواج با تامسن با عشق انجام مي گیرد؛ اما با عشق 
خاتمــه پیدا نمي کند. زندگي چریکــي مصطفي او را وا 
مي دارد تا همســر و فرزندانش را ترک کند. چمران بعد 
از ماجراي جنگ ۱۹٦۷ اســرائیل، تصمیم به ترک آمریکا 
مي گیرد؛ براي احیاي هویت اسلام و اعرابي که به گفته 
او در این جنگ دچار سرشکســتي شــده بودند. تامسن 
به همراه ســه فرزندش هــم او را همراهي مي کنند؛ اما 
زندگي آنها دوام نمي آورد. ظاهرا تامسن اول با مصطفي 
به مصر و بعد به لبنان مي رود؛ اما شرایط جنگي لبنان و 
فعالیت چریکي مصطفي او را وادار مي کند که به همراه 

سه فرزندش به آمریکا بازگردد. 
شکل گیري زندگي چریکي

زندگي چریکي چمران از مصر و لبنان کلید مي خورد. 
در مصر مدت دو ســال، در زمان عبدالناصر، سخت ترین 
دوره هاي چریکــي و جنگ هاي پارتیزانــي را مي  آموزد. 
سپس مصر را به مقصد لبنان ترک مي کند تا بتواند پایگاه 
آموزش فعالیت هاي چریکي   را براي مبارزان ایراني ایجاد 

کند. 
چمران در لبنان از دوســتان و نزدیکان امام موســي 
صدر مي شود. باعث این ارتباط هم مهدي بازرگان است. 
سال ۱۳۵۰ امام موسي صدر ســفري به ایران دارد و در 
ملاقاتش با بــازرگان، مي گوید براي اداره مدرســه فني 
صور، یک مهندس احتیــاج دارد و بازرگان، مصطفي را 
معرفي مي کند و این چنین مي شود که چمران آمریکا را 

به قصد لبنان ترک مي کند. 
چمران در لبنان به همراه امام موسي صدر از بانیان 
تأســیس حرکت المحرومین بود که در راستای تقویت 
و حمایت شــیعیان لبنان ایجاد شــده بــود. چمران در 

مدرســه صور علاوه بر دروس فني، مباحث ایدئولوژیک 
را هم طرح مي کرد؛ همین باعث شد تا مخاطبان زیادي 
را بــه خود جذب کند. او با همکاري امام موســي صدر 
جنبش امل را که شاخه نظامي حرکت المحرومین بوده 
است، تأســیس مي کند. مســئولیت جنبش امل بعد از 
مفقودشــدن امام  موســي  صدر و رفتن چمران به ایران 
به نبیه بري مي رسد. ظاهرا در پي تغییر رویه در جنبش 
امــل بعد از چمران، حزب االله لبنان با حمایت ایران پا به 

عرصه مقاومت در لبنان مي گذارد. 
مصطفي در لبنان، با دختــري متمول به نام «غاده» 
آشنا مي شــود. غاده دختر بي حجاب لبناني که با هدیه 
مصطفي روســري به ســر مي کند، زندگي عاشــقانه اي 
را تشــکیل مي دهــد؛ اگرچه خانواده اش بــا این ازدواج 
مخالــف بوده اند. غاده مصطفي را تــا پایان حیاتش در 

اهواز همراهي مي کند. 
بازگشت به ایران

مصطفي بالاخره ۲۸ بهمن ۵۷ وارد تهران مي شود. 
در نوشته هایش از آن روز چنین یاد کرده است:«اي مادر 
هنگامــي که فرودگاه تهران را تــرک مي گفتم، تو حاضر 
شــدي... اي مادر، بعد از ۲۲ سال به میهن عزیز خود باز 
مي گردم و بــه تو اطمینان مي دهم که در این مدت دراز 
حتي یک لحظه خدا را فراموش نکردم... خوشحالم اي 
مادر، نه فقط بــه خاطر اینکه بعد از این هجرت دراز به 
آغوش وطن برمي گردم؛ بلکه به این جهت که بزرگ ترین 
طاغوت زمان شکسته شده و ریشه ظلم و فساد برافتاده 

و نسیم آزادي و استقلال مي وزد».
معاونت نخست وزیري

چمران بعد از بازگشــت به تهــران، با حکم بازرگان، 
معاونــت نخســت وزیري را برعهــده مي گیــرد. طبق 
روایت هــاي غــاده در اتــاق کوچکي در همــان محل 
نخســت وزیري زندگي مي کنند. اولین حضور و مواجهه 
چمران در ایران، ماجراي پاوه اســت. مقطعي پر حرف 
و حدیــث. چمران در یادداشــت هاي خــود درباره پاوه 
مي نویســد: «ســخت ترین لحظات زندگي من لحظاتي 
بود که بهترین دوســت مبارزم که در کنارم ایستاده بود، 
یکباره بي جــان و قطعه قطعه شــده در برابرم به خاک 
مي افتــاد و ســوزناک ترین لحظات عمــرم هنگامي بود 
که همه روزنه هاي امید بســته شــده بــود و عده اي از 
پاســداران تقاضاي بازگشت داشتند و کردهاي مؤمن به 
انقلاب با نگاهي دردناک و تأثرآور به من مي نگریســتند 
که چگونه مي خواهي ما را در دریاي مرگ و نابودي    رها 
کنــي و بروي. آن گاه با صداي قاطع به آنها مي گفتم: نه، 
 اي دوســتانم، من تصمیم قاطع گرفته ام که همراه شما 
شهید شوم. من باز نمي گردم و شما را تنها نمي گذارم...».

تصفیه ارتش
بعد از ختم غائله پاوه، چمران با حکم امام خمیني 
به وزارت دفاع منصوب مي شــود. اصلاح و پاک ســازي 
ارتش هم از دیگر مواردي است که او در زمان حضورش 
در وزارت دفاع انجــام مي دهد. اصلاحاتي که نیروهاي 
چپي از ابتداي پیروزي انقلاب خواســتار آن بودند؛ اما با 
تغییر و تحولاتي کــه در زمینه برخورد نیروهاي انقلابي 
با برخي ســازمان هاي چپ رخ داد، همین ها به چماقي 
علیه چمران بدل شــد. به روایت ســایت تاریخ ایراني، 
«در سالگرد واقعه ســیاهکل در ۱۹ بهمن ۱۳۵۸ اشرف 
دهقاني از برجســته ترین اعضــاي چریک هاي فدایي در 
میتینگي همچنــان بر دولت بــازرگان مي تاخت که آن 
زمان سه ماه از استعفایش مي گذشت: «آنها ارتش ضد 
خلقي و مزدور شاهنشــاهي را فوري سر  و  سامان دادند 
و براي یورش به خلق آماده اش کردند. اســمش را هم 
گذاشــتند ارتش جمهوري اســلامي!». اشرف دهقاني 
در آن میتینگ به شــدت به چمــران حمله کرد: «آمدند 
تیمسارهاي شــاه خائن را کردند فرمانده قوا، وزیر دفاع، 
فرمانده نیروي دریایي، استاندار فلان  جا. اغلب کارمندان 
ســطح بالا را مي بینیم که هریک به نحوي وابســته به 
نیروهاي خارجي، یعني امپریالیســت ها هستند. مثلا این 
آقــاي چمران (مرگش بــاد! مرگ بر چمــران) مرگ بر 
چمران! چمران را اول کردند معاون نخســت وزیر. بعد 
آمد کردستان را سرکوب کرد و به پاس این آدمکشي این  
بار او را کردند وزیر  دفاع... . راســتي، او این سال ها که در 
ایران نبود، کجا بود؟ بسیاري مي دانند در خدمت اربابان 

امپریالیستش بود».
چمــران در نطقــي که در ســال ۵۹ در مجلس اول 
انجام مي دهد، درباره این تصفیه مي گوید: «این ارتش با 
تمام هجوم و حمله اي که به آن مي شود، ارتشي نبود که 
با ملت ما بجنگد، پیروزي انقلاب ما در سایه این حقیقت 
بود که ارتش به ملت ما پیوســت و نجنگید. یک ارتش 
۵۰۰ هزار نفري اگر مي خواست با ملت بجنگد، میلیون ها 
کشته مي دادند نه ۶۰ هزار نفر، نه ۷۰ هزار نفر؛ ارتش به 
ملت پیوست و طاغوت را احساس کرد». چمران آن روز 
در مجلس از تصفیه ۱۲ هزار نفــري در ارتش خبر داده  
بــود و البته از آینده آنها و چگونگي نقش آفریني آنها در 

برابر نظام تازه تأسیس هم ابراز نگراني کرده بود. 
عضویت در نهضت

چمران را به واســطه عضویتــش در نهضت آزادي، 
امپریالیســت و آمریکایي هــم خواندند؛ اگرچه اســناد 
معتبــري از این عضویــت خبر مي دهد؛ امــا این جریان 
در سال هاي اخیر ســعي کرده تا این هویت را مخدوش 
کند. ولایتي در گفت وگویي اعلام کرده بود که: «شــهید 
چمــران عضو نهضت آزادي بود؛ امــا بعدا از اینها جدا 
شد. شهید چمران جزء حکومتي ها بود و وقتي دید اینها 
منتقد حکومــت و حضرت امام و نظام شــدند، از اینها 
جدا شــد و در سمت امام ماند...». چمران اما از اعضاي 
هیئت مؤسس نهضت آزادي در خارج از کشور به شمار 
مــي رود. او با فهرســت نهضــت آزادي راهي مجلس 

مي شود. 
دکتــر یزدي حتــي تعریف کرده اســت کــه بعد از 
انتخابات مجلس اول، فهرستي را بر دیوار هاي مجلس 
زده بودند که حامیان آمریکا باید اعدام شوند. از بازرگان 
تا یزدي و آن وســط نام چمران هم دیده مي شد؛ اما بعد 
از شــهادتش، نام او را در آن فهرست سیاه کردند. یزدي 
درباره عضویت چمران در نهضت مي گوید: «... چمران 
عضو شوراي مرکزي نهضت آزادي ایران و عضو هیئت 
 امنــاي روزنامه میــزان به نام محک بــود. چمران تمام 
صورت جلسات محک را امضا کرده است. ایشان به عنوان 
عضو شــوراي عالي دفاع به جبهــه رفت». همچنین در 
آرشیو نهضت، آخرین سخنراني چمران درباره گزارش از 
وضعیــت جنگ وجود دارد، به تاریخ و شــماره. چمران 
ظاهرا به دلیل مشغول شدن به ماجراي خودمختاري و 

تجزیه طلبي هاي اوایل انقلاب و البته جنگ ایران و عراق 
نتوانســته بود به ماجراهاي سیاسي نهضت وارد شود و 
همین ادامه حضورش در ســمت هایي که امام خمیني 
بــراي او تعریف کرده بود، بیشــتر به این پرســش دامن 

مي زد که «چمران بازرگان یا چمران خمیني».
مخالفت هاي خسته کننده

چمران به تاریخ اردیبشهت ۵۹ با حکم امام خمیني 
به سمت مشاور شــوراي عالي دفاع ملي منصوب شد و 
با شــروع جنگ از مجلس راهي خوزســتان  شد و آنجا 
یعني در اهواز ستاد جنگ هاي نامنظم را ایجاد کرد. دلیل 
هم واضح اســت؛ استفاده از تجربه اش در فعالیت هاي 
چریکــي. چمران در جریان مواجهــه با نیروهاي عراقي 
که قصد تســخیر سوسنگرد را داشتند، زخمي مي شود و 
به اهواز مي آید. در شــهر اهواز مصطفي پس از یک روز 
بستري شدن در بیمارستان به ســتاد جنگ هاي نامنظم 
رفت تا عملیات را هدایت کنــد. در ادامه مخالفت ها و 
موافقت ها با چمران، او در فشــار قرار مي گیرد تا ســتاد 

را منحل کند. 
علي اصغر غروي، از اعضاي نهضت آزادي در روایتي 
از روزهاي آخر چمران در یادداشتي که در اختیار سایت 
تاریخ ایراني قرار داده این گونه توضیح داده اســت: «در 
عملیات سوســنگرد به پاي چمران تیر خورد و مجروح 
شــد، اما بعد از مدتي دوباره از بیمارســتان راهي جبهه 
شــد. هر بار که ما تلفني صحبــت مي کردیم، از وضعي 
که براي او پیش آورده اند و مي آوردند، اظهار خســتگي 
و ملالــت روحي مي کــرد. چمران شــکایت مي کرد که 
اینها کارشــکني مي کنند و نمي گذارنــد که از مهمات و 
اســلحه هایي که خودمان تهیه کردیم، استفاده کنیم... 
من به مرحوم چمران گفتم که شما با این همه خستگي 
و کارشــکني که معتقدید آنجا هســت، دیگر برنگردید؛ 
چرا که من شنیده ام که امام خمیني هم مایل اند که شما 
رئیس جمهور شــوید. چمران گریه کــرد و گفت که من 
مرگم را از خدا خواســته ام... و مي دانم که این سفر آخر 

من است. چمران گفت: مي روم که برنگردم».
چمران ۳۱ خرداد ۶۰، هنگام معرفي و توجیه فرمانده 
جدید محور دهلاویه به جاي «ایرج رســتمي»، در خط 
مقدم نبــرد، بر اثر اصابت ترکش خمپاره ۶۰ دشــمن از 
ناحیه پشــت سر زخمي شــد. براي درمان او را به اهواز 
رســاندند، اما کارگر نیفتاد و همان جا به شهادت رسید. 
البته در نحوه شــهادت چمران هــم تردیدهایي وجود 
دارد؛ نحوه اصابت ترکش از پشت سر. ۳۶ سال از عروج 
چمــران مي گــذرد و در تمام این ســال ها بیش از پیش 
بــر وجهه اي از چمران تأکید شــده که مورد تأیید قرائت 

رسمي است. 

چمران، چهره اي که دوگانه خوانده مي شود
 ابوالفضل بازرگان


